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مقدمه
ــعار برابرى و عدالت توانست گروه هاى متفرق  دين مبين اسلام با ش
ــرد آورد و تحت رهبرى  ــم گ ــتان را كنار ه ــبه جزيره ى عربس در ش
ــم  ــتان به چش پيامبر(ص)، واحد اجتماعى بزرگى كه تا آن روز عربس
ــپرى  ــلامى پايه گذارى كند. با س نديده بود، تحت عنوان جامعه ى اس
ــتند حكومت اسلامى را  ــدن دوران خلفاى راشدين، امويان توانس ش
ــيطره ى خود درآوردند. آن چيزى كه در اين ميان مهم است  تحت س
ــت كه در دوران امويان - به جز دوران كوتاه خلافت عمر بن  اين اس
ــاز  ــته بود زمينه س ــلام كه توانس عبدالعزيز - نه تنها مبانى اصلى اس
شكل گيرى جامعه ى بزرگ اسلامى شود، رعايت نشد، بلكه بار ديگر 
ــلامى تحت  ــاى دوران جاهليت در جامعه ى اس ــه ويژگى ه ــر ب تفاخ
ــاى مختلف اجتماعى تحت  ــرى امويان نمود پيدا كرد، و گروه ه رهب
ظلم و ستم واليان و حكام اموى قرار گرفتند. در حالى كه هنوز بيش از 
پنجاه سال از رحلت پيامبر نگذشته بود، واقعه ى كربلا اتفاق افتاد كه 
پايه و نمادى براى مبارزات سياسى و اجتماعى تا پايان خلافت اموى 
شد. فضاى موجود سياسى و اجتماعى در دوره ى امويان به گروه هاى 
مختلف فرصت داد تا در پى رسيدن به اهداف خود برنامه ريزى كنند. 
يكى از اين گروه ها عباسيان بودند كه با شعار «الرضا من آل محمد»، 
ــكيلات مخفى  ــتند. آن ها در حالى كه تش قدم در ميدان مبارزه گذاش
داشتند، از يك سو از وجهه ى علويان و از سوى ديگر با شعار مخالفت 
ــتند. به  ــود جس و مبارزه عليه امويان، از تمام مخالفان نظام حاكم س
ــوى را منقرض و  ــتند خلافت ام ــال 132ق. توانس گونه اى كه در س

خلافت عباسى را بنيان گذارى كنند. 
ــت به  ــلامى اس ــى دوران طلايى تمدن اس عصر اول خلافت عباس
گونه اى كه حيات ذهنى و عقلى چنان بهبود پذيرفت كه هرگز سابقه 
ــاد و  ــلمانان در اين دوران دچار فس ــت. اما به زودى زندگى مس نداش
ــا و انبوه تمايلا ت  ــلا م به جولا نگاه رقابت ه ــد و جهان اس تباهى ش
هوس آلود تبديل شد. در سده ى چهارم هجرى خلا فت عباسى، به حد 
نهايت ناتوان شد و دوران خلافت مقتدر، بدترين ايام دولت عباسيان 
بود. در اين دوره، زنان و خادمان فرمان مى راندند و رشوه و فساد رواج 
ــلا مى به دولت هاى كوچك  ــد. خلافت اس كامل يافت و همگانى ش
ــامانى  ــر منطقه زير نفوذ قدرتى بود و نابس ــد. ه گوناگون تفكيك ش

داود باوفا، كارشناس ارشد آموزش زبان فارسى
رضا صفرى، كارشناس ارشد تاريخ اسلام، دانشگاه تهران
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همه گير شده بود. 
ــى خلافت عباسى، گروه هاى  بنابراين با نگاهى كلى به فضاى سياس
مختلف كه براى رهايى از سيطره ى امويان با عباسيان همكارى كرده 
ــى قرار گرفتند. مهم ترين چالشى  بودند در صف مخالفان دولت عباس
ــال هاى آغازين خلافت، منصور عباسـى را به چالش كشيد،  كه در س
ــت انقلابى محمد نفس زكيـه و برادرش، ابراهيـم، در مدينه ى  حرك
ــاى مختلف  ــاع اجتماعى، گروه ه ــدن اوض ــره بود. با وخيم تر ش بص
اجتماعى دست به طغيان عليه دولت عباسى زدند. از جمله مهم ترين 
جنبش هايى كه عليه عباسيان شكل گرفت مى توان به جنش زنگيان، 
ــرد. در حقيقت همه ى اين قيام ها  ــاره ك عياران و نهضت باطنيان اش
ــى  و جنبش ها بازتاب بى عدالتى هاى اجتماعى بود كه در دولت عباس

عليه گروه هاى ضعيف جامعه اتفاق مى افتاد.
ــتا، در مقاله ى حاضر قصد داريم به نقد و بررسى كتاب  در همين راس
مبارزات اجتماعى در دولت عباسى، تأليف دكتر محمد نجيب بوطالب، 
ــگاه تونس بپردازيم. همان گونه كه صاحب نظران حوزه ى  استاد دانش
مطالعات تاريخ معتقدند، ما با كمبود مطالعات تاريخ اجتماعى در تاريخ 
ــتيم. گرچه تازه هاى پژوهش به پاره اى از اين ابعاد  اسلام مواجه هس
ــاى تاريخى معاصر  ــت، از جمله پژوهش ه ــاره كرده اس اجتماعى اش
اعراب كه با شيوه هاى علمى به بررسى تاريخى اجتماعى و اقتصادى 
ــن ميان پژوهش هاى كلود  ــلامى اهتمام ورزيدند1. در اي جامعه ى اس
ــت كه به ابعاد اقتصادى و  ــتين پژوهش هايى اس كاهن از جمله نخس

اجتماعى جامعه ى اسلامى توجه كرده است2. 
محمـد نجيب بوطالب، نويسنده ى كتاب الصراع الاجتماعى فى الدوله 
ــت. نويسنده در كتاب  ــيه از محققان حوزه ى جامعه شناسى اس العباس
ــى و تحليل جامعه شناسانه از  ــمند به بررس حاضر با نگاه علمى و روش
ــى، اجتماعى و فرهنگى در عصر عباسى پرداخته  تاريخ مبارزات سياس
است. اين كتاب به همت دكتر عبداالله ناصرى طاهرى و سميه سادات 
ــال 1389 با تيراژ 1100  ــر علم در س ــط نش طباطبايى ترجمه و توس
نسخه چاپ شده است. كتاب سوسيولوجيا القبيله في المغرب العربي، 
ــي قبيله در  ــر تأليف محمد نجيـب بوطالب با عنوان جامعه شناس ديگ
ــط انتشارات توت ترجمه و روانه ى  مغرب عربي است كه جديدا توس

بازار شده است.

نگاهى به محتواى كلى كتاب

فصل اول: بنيان اقتصادى و اجتماعى در جامعه عباسى. سخن گفتن 
ــى بسيار سخت است؛  از بنيان اقتصادى و اجتماعى در جامعه ى عباس
زيرا محدوده ى جغرافيايى قلمرو عباسى بسيار گسترده است، از سوى 
ــده گروه ها و مليت هاى  ــتردگى جغرافيايى باعث ش ديگر همين گس
ــيان شوند. هويت  ــنن متفاوت وارد قلمرو عباس مختلفى با آداب و س
ــى از زمان شكل گيرى، به صنعت، تجارت، كشاورزى  جامعه ى عباس
ــت، براى اين كه يكى از منابع اصلى  ــرف مختلف توجه ويژه داش و ح
درآمدى دولت از اين طريق به دست مى آمد. در همين راستا نقل شده 
است در بغداد، چهار صد آسياب آبى، چهار هزار كارگاه شيشه سازى و 

سى هزار كارگاه سفال گرى وجود داشته است3.
ــويق دولت بازرگانى هم  ــايه ى موقعيت جغرافيايى عراق و تش در س
ــلامى در  ــد كرد، به گونه اى كه به گفته ى آدام متز، بازرگانى اس رش
ــت را به دست آورد. اسكندريه و بغداد در  تجارت جهانى جايگاه نخس
قرن 4ق. مسئول تعيين نرخ هاى جهانى حداقل در ارتباط با كالاهاى 
تجملى بودند4. در همين راستا عبدالعزيز دورى از ورود كالا در خلال 
ــرقى، تركستان،  ــوم و چهارم از شرق آفريقا، اروپاى ش ــده هاى س س
ــتان، هند، ماورءالنهر، ايران و روم خبر مى دهد5. از  تبت، مالت، ارمنس
ــوى ديگر بايد توجه كرد كه فعاليت بازرگانى به رشد مراكز مالى و  س
ــه صرافان در وام دادن به بازرگانان  ــا انجاميد: به گونه اى ك صرافى ه
ــه ماليات تجارت و  ــتند. از آن جا ك ــمگيرى داش و حكومت نقش چش
زمين، اصلى ترين منبع درآمد دولت به شمار مى آمد، اهميت آن بيش 
از پيش، زمانى براى دولت، خود را نشان داد كه قسمت هاى مختلفى 
از قلمرو عباسى از زير سيطره ى خلافت عباسى خارج شد و دولت را 

با نقصان منابع مواجه ساخت.
در اين ميان بايد به اين نكته توجه كرد كه روابط توليد هرگز عادلانه 
ــه در مالكيت، زيرا اختلاف  ــه در مبادله و توزيع و چ ــر نبود؛ چ و براب
ــتين  ــدن دوران خلفاى نخس ــپرى ش در مالكيت ابزار توليد پس از س
ــيار عميق شد و در بسيارى از مواقع اين شكاف منجر به درگيرى  بس

گروه هاى مختلف گرديد.
ــى سخن  ــنده در ادامه ى بحث، از زمين دارى در جامعه ى عباس نويس
ــيار مهمى كه در سير تكامل زمين دارى  مى راند. يكى از تحولات بس
ــيان خراج را از  ــود آمد اين بود كه عباس ــى به وج در جامعه ى عباس
ــمه) تغيير دادند6. در ادامه ى  ــاحت زمين به محصول زمين (مقاس مس
همين مسير تحول بود كه به جست وجوى قوانينى برآمدند تا وظايف 

از مهم ترين جنبش هايى كه عليه عباسيان شكل گرفت مى توان 
به جنش زنگيان، عياران و نهضت باطنيان اشاره كرد. در 
حقيقت همه ى اين قيام ها و جنبش ها بازتاب بى عدالتى هاى 
اجتماعى بود كه در دولت عباسى عليه گروه هاى ضعيف 
جامعه اتفاق مى افتاد
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دولت و رعاياى وابسته به آن را مشخص سازند. كتاب الخراج قاضى 
ــت خليفه هارون الرشـيد  ــخى به درخواس ابويوسـف، در حقيقت پاس

درباره ى اين مسأله بود7.
ــنده در ادامه به بنيان اجتماعى دولت عباسى مى پردازد. نكته اى  نويس
ــت كه نظام  ــد اين اس ــى مهم به نظر مى رس ــن ميان خيل ــه در اي ك
اجتماعى دوره ى عباسى بر خلاف دوره ى اموى از نظام قبيله اى عبور 
كرده است. يكى از مهم ترين دلايل آن، گستردگى جغرافيايى و ورود 
ــت، با اين حال  ــيان اس مليت هاى مختلف در محدوده ى قلمرو عباس
ــت هنوز شاهد  نبايد اين نكته را هم ناديده گرفت كه در ميدان سياس
ــتيم كه به مهم ترين آن ها در ادامه ى  منازعات قبيله اى (داخلى) هس

بحث اشاره مى شود.
ــؤال مهمى كه در بنيان اجتماعى دولت عباسى مطرح مى شود اين  س
است كه، آيا انقلاب عباسى به معناى صحيح كلمه انقلاب بود؟ آيا در 
ــى مى توان طبقات اجتماعى را به نحوى از هم متمايز  جامعه ى عباس
ساخت تا رابطه ى مستحكم ميان داشته هاى ايدئولوژيكى و تئوريكى 
ــوى  ــو و ميان عملكردها و فعاليت اجتماعى آنان از س آنان از يك س

ديگر تفكيك شود؟
ــنده با استناد به نظريه ى ابن خلدون، جامعه ى عباسى را از زمان  نويس
ــيم  ــه طبقه ى اصلى تقس ــام خود در بغداد تا اواخر قرن 4ق. به س قي

مى كند: طبقه ى خواص، طبقه ى ميانى8 و طبقه ى عوام9.
فصل دوم: مبارزه ى سياسى. با شكل گيرى دولت عباسى شاهد شروع 
مخالفت هاى سياسى داخل و خارج حوزه ى عباسيان هستيم. مبارزات 
ــوى ديگر با مبارزات  ــو با مبارزات فكرى و از س ــى از يك س سياس
ــد تفكيك اشكال مبارزات  ــت. به نظر مى رس اجتماعى در ارتباط اس
ــى و اجتماعى دشوار است. در ادامه خواهيم ديد كه آيا نويسنده  سياس
در اين تفكيك، با توجه به ادعاى خود مبنى بر تقسيم بندى روش مند 
ــه ى يك بعُد بر ابعاد ديگر، موفق  ــراى انواع مبارزات و توجه به غلب ب

بوده است يا نه.
بعد از شكل گيرى دولت عباسى، شاهد شروع مخالفت ها عليه عباسيان 
هستيم. چه چيزى مبانى اين مبارزه را توجيه مى كرد؟ به نظر مى رسد 
ــيار مهم و كلى را از نگاه نويسنده در چند  ــؤال بس بتوان جواب اين س
مصداق بيان كرد. در سال 133ق يكى از قيام كنندگان در بخارا عليه 
ستم عباسيان اعتراض مى كند و مى گويد: بر اين اساس از آل محمد 
ــق كارى انجام دهيم. با  ــروى نكرديم كه خون ها بريزيم و به ناح پي

ــى هزار نفر همراه او قيام كردند10. نكته ى ديگر اين كه  اين عقيده، س
كشاورزان ايران هم چنان زير بار سلطه ى دهقانان همان زمين دارانى 
ــيده بود، كمر خم  ــى امتيازات آن ها را تداوم بخش كه حكومت عباس
ــيان عليه امويان شركت  ــاورزان كه در نهضت عباس كرده بودند. كش
ــيان كه آن را  كرده بودند، به محض انجام فعاليت هايى از جانب عباس
دور از مبانى نهضت مى يافتند به مبارزات اجتماعى و سياسى پيوستند. 
ــند براى اين وضعيت همان شعر ابوالعطار است كه در اين  بهترين س
زمينه مى گويد: «اى كاش ستم مروانيان به سوى ما بازگردد و عدالت 

عباسيان طمعه ى آتش گردد»11.
ــرگرم  ــى و س ــالا گرفتن قدرت فردى از همان اوان حكومت عباس ب
ــرايط  ــدن ش ــدن خليفه به امور خود، از دلايلى بود كه به بدتر ش ش
سياسى و اجتماعى انجاميد. نكته ى جالب اين است كه در اين اوضاع 
ــتناد به حق وراثت كه از دوره ى امويان شناخته شده بود  علاوه بر اس
ــود، اصلى كه حكومت هاى  ــتناد مى ش به حق الهى در خلافت هم اس
ــتند. در اين باره طبرى روايتى را از ابوجعفر  ــنايى نداش عربى با آن آش
ــى نقل مى كند كه بيان آن در اين مجال خالى  منصور، خليفه ى عباس

از لطف نيست:
منصور در يكى از خطبه هايش در بغداد مى گويد: « اى مردم همانا من 
جانشين خداوند در زمينش هستم. به يارى و پشتيبانى او بر شما حكم 
ــتم. به درخواست او عمل مى كنم و  مى رانم. من نگهبان اموال او هس
ــيم مى نمايم و با اجازه ى او آن را مى بخشم...  به اراده ى او آن را تقس
ــد و در اين روز مبارك او  ــوى خداوند روى آوري ــس  اى مردم به س پ

درود فرستيد12.
اين نمونه ها تنها گوشه اى از بيان نارضايتى از حكومت عباسى است. 
ــكل اوليه اى از قضاياى مهمى است كه مبانى مبارزه  اين نمونه ها ش

را توجيه مى كند. 
نويسنده در ادامه معتقد است: براى پژوهش در مبارزه ى سياسى عصر 

عباسى مى توانيم عناصر اصلى زير را در نظر بگيريم:
الف) مبارزه ميان حكومت و مخالفان (احزاب). اين بخش را با ارائه ى 
ــى را  ــى و علمى كه آتش اختلافات سياس ــه اى از حيات فرهنگ گون

برمى افروخت، آغاز مى كند.
ــعوبيه در دو بعُد  ــى و پديده ى ش ــيان و موال ــارزه ميان عباس ب) مب

فرهنگى و سياسى قابل بررسى است.
ــى و فرهنگى براى  ــوان از حيات علم ــن مورد كه چگونه مى ت در اي

كتاب مورد بررسى يكى از آثار بسيار ارزشمندى است كه 
با نگاه جامعه شناسى به بررسى برهه اى از تاريخ اجتماعى 
جهان اسلام پرداخته است كه مطمئنا اثرى ارزشمند و الگوى 
مناسبى براى محققان حوزه ى تاريخ خواهد بود

چالش پايدار
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ــتفاده كرد، به چند نكته اشاره  ــريح مبارزات سياسى اس پيگيرى و تش
مى كنيم.

ــكل گرفتند بر نهادينه  گروه هاى علمى و فرهنگى كه در آن زمان ش
ــعه ى علمى تأثير گذاشتند. اين تأثيرگذارى در گروه  كردن مبانى توس
ــوان الصفا» كه در نيمه ى قرن چهارم در بصره پديد آمد، متجلى  «اخ
ــت كه مى كوشد  بود13. نمونه ى ديگر «مدينه ى فاضله» ى فارابى اس
ــت و آزادى را كه در زمان  ــى در زمينه ى عدال ــته هاى اجتماع خواس
ــان و قرمطيان آن را  ــى همانند جنبش زنگي ــاى انقلاب وى جنبش ه
ــم سازد و به آن خواسته ها بعُد علمى و مشروعيت  بيان نمودند مجس
تاريخى بخشد. ابوحيان توحيدى و ابوالعلاء معرى نويسندگان معاصر 
ــى به  ــى در عصر عباس او بهترين بيان كنندگان نقد اجتماعى و سياس
ــمار مى آيند. كتاب هاى بر جاى مانده از ايشان، ما را به بسيارى از  ش

جزئيات و شرايط مختلف عصر رهنمون مى شود.
در باب مبارزه ميان دولت عباسيان و مخالفان مى توان از اقداماتى نام 
برد كه توسط عمّال عباسيان در مناطق مختلف انجام شد و در مقابل، 

عكس العمل هاى در برابر آن صورت گرفت.
ــتار در رودخانه ى ابوفطرس در سال 132ق. اين كشتار را والى  - كش
شام، عبداالله بن على انجام داد. وى امويان را به وليمه اى در فلسطين 

دعوت كرد، سپس فرمان قتل آن ها را به خراسانيان داد14.
ــق در زمره ى غارت هاى عظيمى است كه در پى  - غارت شهر دمش
ــقوط دمشق به دست سپاه خراسانى حكومت عباسى انجام گرفت.  س
در مقابل مى توان از قيام حبيب بن مرى و نيز قيام ابوالورد نام برد15. 
ــى فكرى را كه  ــنده در بخش ديگر مهم ترين گروه هاى سياس نويس
ــى مى كند. از جمله ى اين  ــتر جامعه به مخالفت پرداختند بررس در بس
ــاره كرد. نويسنده  ــيعه... اش گروه ها و جريان ها مى توان به خوارج، ش
ــكيل خوارج  ــتين انگيزه ى تش ــت كه نخس درباره ى خوارج معتقد اس
ــرى متعصبانه عليه  ــر موضع گي ــى دينى آنان ب ــى بوده و مبان سياس
ــت ترين  ــرا آنان مذهب خود را درس ــان دلالت مى كند. زي دشمنانش

دريافت دينى مى دانند. بنابراين ديگران حق مخالفت ندارند.
مخالفت علويان در عصر عباسى نسبت به عصر اموى افزايش يافته 
ــتمر در كنار بنى عباس،  ــت. پس از سپرى شدن مبارزه اى مس اس
ــت گرفتند و شروع  ــان به تنهايى خلافت را در دس پسرعموهايش
به دور كردن آنان نمودند. محمد نفس زكيه، يكى از برجسته ترين 
ــوگند، زشت شمارديم بر  ــيعه مى گويد: «به خدا س قيام كنندگان ش
ــتيم. اما بنى عباس كمتر  ــت مى دانس بنى اميه آنچه را كه بايد زش

ــه بنى العباس واجب تر از  ــدا دارند و قيام علي ــان ترس از خ از ايش
ــكارم و فضائلى بود كه  ــت؛ بنى اميه را م ــام عليه بنى عباس اس قي
ــى از مهم ترين  ــت»16. به هر حال، يك ــر از آن بى بهره اس ابوجعف
ــكلاتى كه منصور، خليفه ى عباسى، در دوران خلافت خود با  مش
ــد، همان قيام نفس زكيه است17. يكى از نكات جالب  آن مواجه ش
ــت كه طرفين  ــى در اين رابطه، مجموعه نامه هايى اس براى بررس
ــن ميان، از  ــتند. در اي ــل جس براى اثبات حقانيت خود بدان توس
ــه كار بردند مى توان براى  ــتنادهاى نقلى و عقلى كه طرفين ب اس
ــناخت هر چه بهتر تحولات اين دوره سود برد. بايد توجه داشت  ش
كه نهضت هاى علوى تنها عصيانى محض كه افراد مشخصى آن 
ــند و با مغلوب شدن رهبرانشان به پايان رسيده  ــكل داده باش را ش
باشد نبود. بلكه حركتى سازمان دهى شده و داراى اهداف و مبانى 
ــكل گرفت تا پس از منصـور هم ادامه يابد.  بود. اين نهضت ها ش
به نظر مى رسد آثار قيام نفس زكيه در عصر مأمون ابعاد اجتماعى 
ــى به خود مى گيرد. در آن زمان، حركت در حجاز به مبارزه ى  مهم
ــد؛ چرا كه بيش تر پيروان علويان از عوام جامعه  طبقاتى تبديل ش
ــد (اطرافيان محمد بن جعفـر از فقيران مكه، زنگيان و اعراب  بودن

چادرنشين بودند). 
ــت كه  ــعوبيه از ديگر مباحثى اس ــش و جايگاه موالى و نهضت ش نق
نويسنده به بررسى آن ها در بستر تحولات و مبارزات اجتماعى دوره ى 
ــعوبيه مى نويسد:  ــنده درباره ى نهضت ش ــيان مى پردازد. نويس عباس
ــعوبيه عالمان عرب و ايرانى را در بر گرفت و تعصب شديد  نهضت ش
ــبت دهى دروغين انجاميد، به طورى كه تقريبا رد  آن ها به جعل و نس
ــعوبيان را در تمام زمينه هاى فرهنگى، من جمله تاويل آيات،  پاى ش
ــتا از بيرونى،  ــل احاديث، روايات و قصص مى يابيم. در همين راس جع
حمزه اصفهانى، ابوعبيده و بشار به عنوان نمايندگان ايران و جاحظ و 
ابن دريد نمايندگان عرب و از ابن قتيبه، بلاذرى و زمخشرى به عنوان 

نمايندگان رويكرد عربى ايرانى الاصل نام مى برد.
ضعف وضعيت سياسى، از بحران زندگى اجتماعى سرچشمه مى گرفت. 
طى اين دوره ى طولانى، يعنى از اواخر مأمون تا دوران خلفاى ضعيف 
مانند معتمد، معتضد و مكتفى يعنى از دهه هاى نخستين قرن سوم تا 
پايان آن و آغاز قرن چهارم، مهم ترين قيام ها و جنبش هاى اجتماعى 
ــى پديد آمد. جنبش هايى كه شرايط بد اجتماعى و  در حكومت عباس
ــى قرار  ــادى را بهانه اى براى عصيان خود عليه حكومت عباس اقتص
دادند. به گونه اى كه بابكيان در خراسان، قرمطيان در بحرين، زنگيان 

ابوحيان توحيدى و ابوالعلاء معرى، نويسندگان معاصر او، 
بهترين بيان  كنندگان نقد اجتماعى وسياسى در عصر عباسى 
به شمار مى آيند. كتاب هاى بر جاى مانده از ايشان، ما را به 
بسيارى از جزئيات وشرايط مختلف عصر رهنمون مى شوند
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ــد و اقدامات تخريبى طراران و عياران در  ــراف عراق قيام كردن در اط
بغداد نيز ادامه يافت.

ــوم: جنبش هاى اجتماعى. سخن گفتن از مبارزات اجتماعى  فصل س
ــلامى بدون توجه به درگيرى هاى فكرى و اعتقادى و  در جامعه ى اس
ــه ها و اعتقادات  تأثيرگذارى قومى و قبيله اى امكان ندارد. اين انديش
ــت  ــر موارد بيانگر واقعيت اجتماعى و فعل و انفعال هايى اس در بيش ت
ــى جنبش هاى  ــنده در اين بخش به بررس كه در آن رخ مى داد. نويس
اجتماعى مى پردازد. اين جنبش ها عبارتند از: جنبش قرمطيان، زنگيان 

و عياران.
ــوم، يعنى پس از گذشت تقريبا  جنبش قرمطى در نيمه ى دوم قرن س
ــى  ــى پديد آمد. عصر دوم عباس ــيس حكومت عباس يك قرن از تأس
ــاى طبقاتى به  ــى بر پيچيدگى ه ــه از واقعيات مبتن ــه اى بود ك مرحل
ــى، اجتماعى و اقتصادى انتقال  واقعيات هماهنگ تر با مصايب سياس
ــه اى و قومى بر آن غلبه  ــت. مخالفت ها از وضعيتى كه ولاء قبيل ياف
داشت، به وضعيتى كه منفعت اجتماعى و اقتصادى در آن غالب است، 
ــازمانى و اجتماعى  تغيير كرد. به اين ترتيب جنبش قرمطى از نظر س
ــود. هم چنين اين جنبش در بعُد اصلى  نماينده ى اين واقعيت جديد ب
ــى درازمدتى كه نهضت شيعه  خود موفقيتى بود براى مبارزات سياس

با شاخه هاى متفاوتش از اوايل عصر عباسى در آن داخل شده بود.
ــى در اين بخش  جنبش زنگيان يكى ديگر از جنبش هاى مورد بررس
ــردد. منطقه ى  ــرقى بازمى گ ــه ى زنگيان به آفريقاى ش ــت. ريش اس
ــت18.  ــى بوده اس ــده ى اصلى براى خلافت عباس ــار، تأمين كنن زنگب
ــه زندگى مرفه خلفاى  علـى بن محمـد، رهبر قيام زنگيان در حالى ك
ــد، مى گويد: نفس من از قصرهاى بغداد  بنى عباس را توصيف مى كن
كه معصيت كاران را در بر گرفته است مى سوزد19. پسر فرزندان فاطمه 

الزهرا نيستم، اگر بر آن عرصه اسب نتازانم20.
ــى- تاريخى زنگيان بر  ــل مبارزات اجتماع ــد كه مدخ به نظر مى رس
ــاد،  ــد. زيرا جلوه هاى رفاه و فس ــتوار باش انتقاد از زندگى حاكمان اس
ــم طبقات فقير را برمى انگيزد؛  ــت كه نفرت و خش ــخن روزانه ايس س
ــد به نفوذ نژاد تركى در حكومت  ــاز قيام زنگيان ش چيزى كه زمينه س
عباسى بر مى گردد. اقدامات معتصم در جذب ترك ها، نقطه ى عطفى 

در سياست عباسى و ساختار نظامى آن به شمار مى آيد. 
ــى در اين بخش، جنبش عياران است. اين  آخرين جنبش مورد بررس
ــادى و تضادهاى طبقاتى  ــكاف اقتص ــش نيز نتيجه ى طبيعى ش جنب

دولت عباسى است. جنبش هاى طراران و عياران در شهرهاى عباسى 
و مشخصا در مركز خلافت متمركز شده بود؛ جايى كه جامعه ى بغداد 
ــاخص  ــعه و آبادانى اش ش به پيچيدگى زندگى و جمعيت زياد و توس
ــه ى محروم و عوام  ــت از طبق ــود. طراران و عياران گروهى تهيدس ب
بودند. تجمع ثروت در دست گروه محدودى از جامعه و انتقال جامعه 
ــاورزى مولد به مرحله ى تجارى- صنعتى  و حكومت از مرحله ى كش
ــت. در  ــدن تضادهاى اجتماعى اس مصرفى از جمله دلايل عميق ش
برابر تلاش براى انباشت ثروت و تصرف زمين و عدم توجه به منافع 
كشاورزى و خدمات رسانى به شهروندان، عوام چندين جنبش را به راه 
ــهورترين و قدرتمندترين آن ها از نظر سازمان دهى و  انداختند كه مش
ــش طراران و عياران بود كه فعاليت خود را بر مختل كردن  دوام، جنب

فعاليت هاى بازرگانى حكومت عباسى متمركز كرده بود. 

جمع بندى و تحليل نهايى
ــى مهم ترين بنيان هاى اجتماعى  ــنده در اثر فوق ابتدا به بررس نويس
ــلاش مى كند نظريه ى  ــت و ت ــى پرداخته اس و اقتصادى دولت عباس
ــه دهد. از اين رو  ــاختار اجتماعى ارائ ــى در ارتباط با مفهوم س مفصل
گروه هاى اجتماعى را تقسيم بندى كرده و مهم ترين ملاك هاى مورد 
ــر تلاش مى كند  ــوى ديگ ــر را ارائه مى كند. از س ــاد در آن عص اعتم
مهم ترين ملاك ها را با آن چه جامعه شناسى جديد به آن دست يافته، 
ــود به سبب دگرگونى هاى سياسى،  ــرانجام معلوم مى ش پيوند دهد. س
ــخص نيست. آن گاه  اقتصادى و حقوقى، مرزهاى طبقات واضح و مش
ــى از جمله مبارزات امويانِ مخالف عباسى،  به بررسى مبارزات سياس
ــيعيان مى پردازد. در حقيقت همه ى اين مباحث مقدمه اى  خوارج و ش
ــتند براى فصل سوم كه مستقيما به بررسى جنبش هاى اجتماعى  هس
ــت كه علاوه  ــود. البته يادآورى اين نكته ضرورى اس ــه مى ش پرداخت
ــاى ديگرى هم بوده  ــاى اجتماعى مورد بحث، جنبش ه بر جنبش ه
ــا خوددارى  ــودن از تحليل آن ه ــت كم اهميت ب ــنده به عل كه نويس
ــى به مهم ترين  ــر كه با نگاه جامعه شناس ــت. پژوهش حاض كرده اس
ــيار  ــى مى پردازد، در نوع خود بس جنبش هاى اجتماعى دوره ى عباس
ارزشمند است. اين بررسى با تمركز بر سرزمين عراق - مركز خلافت 
عباسى - به تحليل جامعه شناسانه از تاريخ مبارزات سياسى، اجتماعى 
و فرهنگى در عصر عباسى پرداخته است. تأثيرپذيرى از نگاه محققان 
ــون ولهاوزن و هانرى لائـوس از ويژگى هاى بارز اين  ژرف انديش چ

سخن گفتن از مبارزات اجتماعى در جامعه ى اسلامى بدون 
توجه به درگيرى هاى فكرى و اعتقادى و تأثيرگذارى قومى 
و قبيله اى امكان ندارد. اين انديشه ها و اعتقادات در بيش تر 
موارد بيانگر واقعيت اجتماعى و فعل و انفعال هايى است كه 
در آن رخ مى داد
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اثر است.
دكتر محمـد نجيب بوطالب كه خود از متخصصان مطالعات اجتماعى 
ــد:  ــت مطالعات اجتماعى تاريخ مى نويس ــت، درباره ى اهمي تاريخ اس
ــد. توجه  ــو به نظر مى رس ــى پديده اى ن ــه تاريخ اجتماع ــام ب «اهتم
ــاى مردمى در تاريخ  ــه ناديده گرفتن جدى نقش گروه ه معاصران ب

بشرى اهتمام به تاريخ اجتماعى را توجيه مى نمايد». 
ــم متوجه  ــا نگاه مى كني ــه اهداف و روش ه ــر وقتى ب ــوى ديگ از س
ــويم. دكتـر بوطالب در  ــته مى ش تفاوت هاى كاربردى بين اين دو رش
ــى گذشته  ــد: «هنگامى كه يكى از اين دو به بررس اين باره مى نويس
ــال پرداخته، آن  ــى زمان ح ــير آن مى پردازد، ديگرى به بررس و تفس
ــى ارائه مى نمايد».  ــكلاتش راه حل هاي را تحليل مى كند و براى مش
ــه كه يك  ــه همان گون ــه توجه كنيم ك ــه اين نكت ــد ب ــن باي بنابراي
ــناختن جامعه ى مورد نظر نيازمند شناخت  جامعه شناس براى بهتر ش
ــته ى آن جامعه است، مورخان نيز براى درك مشكلات بنيادين  گذش
ــناخت تاريخ اجتماعى جوامع هستند. بنابراين درك  جامعه، نيازمند ش

گذشته، براى فهم زمان حال است.
ــى اثر فوق مى پردازيم. مهم ترين  ــى مهم ترين ويژگ در ادامه به بررس
ــخ از بعُد  ــه تاري ــد، نگاه ب ــه كه گفته ش ــاب، همان گون ــى كت ويژگ
ــى است. با اين حال در بين مطالب كتاب، نكات ديگرى  جامعه شناس

نيز وجود دارد كه به غناى پژوهش حاضر مى افزايد از جمله:
ــى خوبى  ــر فوق مى توان به منبع شناس ــى: با مطالعه ى اث منبع شناس
درباره ى موضوعات مختلف تاريخ اسلام دست يافت، كه اين ويژگى 
ــه در باب مباحث  ــم مى خورد. براى نمون ــاى كتاب به چش در جاى ج
ــبه ى آن، به معرفى  ــراج و چگونگى محاس ــا ماليات ها و خ ــط ب مرتب
ــب محمد بن حسن  كتاب هايى چون؛ الخراج قاضى ابويوسـف، الكس
ــاره  ــاله ى الغفران ابوالعلاء اش شـيبانى، و در مباحث اجتماعى به رس
ــيان  ــد كه تصويرى واقعى از زندگى اجتماعى در دوره ى عباس مى كن

است.
ــيان: يكى از نظرياتى كه معمولا درباره ى نقش  موالى و انقلاب عباس
ــوى بسيارى از  ــيان عليه امويان از س موالى در پيروزى انقلاب عباس
ــندگان عرب (فان فلوتن، ولهـاوزن، عبدالعزيز  ــرقان و نويس مستش
ــت كه انقلاب  ــود؛ نظريات مبالغه آميزى اس الدورى، ...) مطرح مى ش
ــى مى دانند (ص142).  ــى عليه حكومت عرب ــى را انقلاب موال عباس
ــنده ى اثر فوق اين نگاه ها را رد مى كند و نظرى برخلاف آن ها  نويس
دارد و معتقد است: در تحليل تاريخ عباسى اين نظريه سمت و سوى 
ــژادى دارد و حوادث را در جايگاه واقعى تاريخى خود قرار نمى دهد.  ن
در صورتى كه قيام عباسى بر اساس وحدت گسترده ميان عباسيان و 
علويان از يك سو و خراسانيان (موالى) از سوى ديگر شكل گرفت. 

ــوان از برخى از  ــاخص اين كتاب، نمى ت ــا اعتراف به ويژگى هاى ش ب
خطاهاى آن نيز چشم پوشى كرد. كه به چند مورد آن ها اشاره مى شود:

ــتين  ــه «هيد» مى گويد: خلفاى نخس ــام در مطالب: «آن گونه ك ابه
ــى از تجارت پشتيبانى مى كردند. چه به صورت غيرمستقيم و از  عباس
طريق زندگى مرفهى كه قصرهاى خويش را به آن مى آراستند و يا به 

صورت مستقيم و از طريق تقسيم بندى راه ها» (ص23)

ــت كه خلفا به صورت  ــخص نيس در اين بخش به صورت واضح مش
مستقيم و غيرمستقيم چگونه از تجارت حمايت مى كردند. البته بيش تر 
ــت هاى اشتباهى كه در درون متن  ــد با توجه به برداش به نظر مى رس
ــتباه هم ناشى از عدم دقت و توجه مترجم محترم  وجود دارد، اين اش
ــت. در حالى كه اغلب  ــه ى متن پرداخته اس ــد كه صرفا به ترجم باش
ــتفاده ى  ــبك در ترجمه هاى خود منابع مورد اس مترجمان صاحب س
نويسنده را با منابع اصلى تطبيق مى دهند كه متأسفانه در اين ترجمه 

اين گونه نبوده است.
ــنده معتقد است: جنگ  ــيعى، نويس ــى جنبش هاى ش در جريان بررس
ــلامى  ــى در جامعه اس ــكل گيرى مخالفت سياس صفين نقطه آغاز ش

است. (ص104)
دكتر محمد نجيب بوطالب در ادامه ى اين بحث، دليل اين سخن خود 
را بيان نمى كند. در حالى كه بايد توجه كرد قبل از جنگ صفين، جنگ 
جمل هم اتفاق افتاده بود. هر كدام از اين ها در حكم مخالفت سياسى 
ــت با اين تفاوت كه جنگ صفين در وسعت گسترده اتفاق افتاد و  اس

جريان حكميت از درون آن بيرون آمد.
ــات موضع گيرى ها و  ــه جزئي ــل از اين ك ــت قب ــنده معتقد اس نويس
ــى را بيان كند، لازم است از برخى از  رويكردها در برابر خلافت عباس
ــخن براند (ص105). از اين رو به چند  ويژگى هاى اصلى مخالفان س
ــتناد به فعاليت هاى  ــاره مى كند. از جمله مى گويد: اس ويژگى آن ها اش
ــرى سازمان دهى شده با تعيين داعيان، و عدم باور به كار جمعى و  س
ــكيلاتى. در اين رابطه بايد گفت چگونه مى شود دو ويژگى متضاد  تش

ويژگى يك گروه مخالف عليه يك گروه ديگر باشد؟
ــازى برخى روايت هاى تاريخى  از ديگر معايب اثر فوق عدم مستندس
ــه در صفحه ى 109 به  ــود زيادى در كتاب دارد: از جمل ــت كه نم اس
ــهر دمشق  ــال 132ق. و غارت ش ــتار رودخانه ى ابوفطرس در س كش
ــاره مى كند بدون اين كه آن را مستند سازد. البته  ــط عباسيان اش توس
ــويم كه در بسيارى مواقع نويسنده  اين نكته را در همين جا متذكر ش
ــت  با توجه به اهميت موضوع مورد بحث به جاى اين كه به منابع دس
اول استناد كند، به منابع پژوهشى استناد كرده كه البته كم هم نيست.

ــى را كه به ضعف حركت  ــوارج از قول فاروق عمر عوامل ــث خ در بح
ــرح مى دهد اين  ــى) انجاميد براى ما ش ــوارج در آن دوران (عباس خ
ــان حق آنان را ادا  ــل عبارتند از: اطلاعات موجود درباره ى ايش عوام
نمى كند؛ كم بودن اطلاعات تاريخى درباره ى خوارج به صورت كلى؛ 
ــامح مورخان در به كارگيرى اصطلاح خوارج سبب پيچيده تر شدن  تس

اين امر شده است. (ص116)
ــد كه چگونه باعث  ــوق، حداقل براى اين جانب معلوم نگردي موارد ف
ــر دوره ى تاريخى ديگر  ــيان و يا ه ــوارج در دوره ى عباس ــف خ ضع
مى گردد. در حالى كه اين مباحث، بيش تر مشكلاتى است كه محققان 
ــتند و نه عوامل  ــوارج با آن درگير هس ــراى پژوهش در حوزه ى خ ب

ضعف خوارج.
در بحث جنبش هاى شيعى مى نويسد: «بنى الحسين حقانيت خلافت 
ــا در خاندان حسـين(ع) نه ديگر فرزندان على(ع) اعلام كردند.  را تنه
ــل آنان در اين  باره اين بود كه حسـن بـن على(ع) برادر بزرگتر  و دلي
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ــت كشيد» (122). اين  حسـين(ع) از حقوق خود به نفع برادرش دس
آرا و انديشه هاى نويسنده هرگز با انديشه ى شيعه ى اماميه سازگارى 

ندارد. 
مباحثى از اين دست در پژوهش حاضر كم نيست كه در مجال حاضر 
فرصت بررسى كامل آن ها وجود ندارد. با تمام اين موارد، كتاب مورد 
ــمندى است كه با نگاه جامعه شناسى  ــى يكى از آثار بسيار ارزش بررس
ــى برهه اى از تاريخ اجتماعى جهان اسلام پرداخته است كه  به بررس
ــمند و الگوى مناسبى براى محققان حوزه ى تاريخ  مطمئنا اثرى ارزش

خواهد بود.
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